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 چكيده  

ه ك عرضه نمودهرا مختلفي از تفسير قرآن  يهاروشالغيب ين رازي در كتاب مفاتيحفخرالد

ام و انند عمختلف م وجوهاز  اين نوع تفسيردر  ؛ رازياز آن است يانمونهتفسير قرآن به قرآن 

ه در تفسير قرآن ب او غيره استفاده نموده، و لفصم و وجزن، ممبي د، مجمل ومقي وخاص، مطلق 

ي از رأي و استنباط شخص تنهانه اين قسمتدر و  و منفصل اهتمام ورزيده بيان متصل قرآن به

انند م پيشين انمفسر فقهي و امامان مذاهب تابعين و و هاز اقوال صحاب خويش بهره برده، بلكه

 استفاده نموده است. غيره مسلم اصفهاني وزمخشري، طبري، ابو

 .به قرآن قرآن ، تفسيرالغيبمفاتيح رازي،ها: فخريدواژهكل

 

 

  :٢٩/١/١٣٩٦پذيرش:   ١٨/٢/١٣٩٥دريافت 



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٩٢

 مقدمه

سمت قدر  اماآيد، يم حساب بههاي مهم تفسير فخررازي يژگيويكي از  رأي به تفسير اگرچه

به قرآن،  تفسير قرآن مانند( شوديمزيادي در اين تفسير يافت  يهاعبارتمأثور نيز  تفسير به

 جانب هبتمام مفسر اه دهندهنشانكه  تفسير قرآن به اقوال نبوي يا به اقوال صحابه و تابعين)

چه رأي چنان و باشد مأثور بوده شدهنقل؛ البته اگر تفسير قرآن به قرآن از پيشينيان استمأثور 

 شماررأي به تفسير بهصورت تفسير قرآن به قرآن از نوع و اجتهاد خود مفسر باشد، در اين

 رود.يم

ه قرآن باز تفسير  مورد هفتاد و بيش از ي قرار دادهبررس موردسوره بقره را اين پژوهش 

روش  بررسي ي نموده، سپس بهآورمعجب الغيلاي تفسير مفاتيحلابه در را سورهاين قرآن در 

 است. مفسر در اين نوع تفسير پرداخته

 عنوانبهدكترا  نامهيانپا، توان ازمي به اين موضوع نزديك يهاپژوهشاز 

مؤلف به جوانب مختلف مأثور اشاره نموده، سپس كه  بدوي ياد كردزاكي احمد  نوشته 

 روش ررسيب بدون كه از اين نوع تفسير از مفسر نقل كرده يي راهامثال ،آندر تفسير قرآن به قر

 ست؛ا نگرفتهو تفكيك روشني در اين قسمت صورت  ؛بوده قرآن به قرآن تفسير در مفسر

و احمد بريدي در مقاله  چنين مساعد الطيار در كتاب هم

 هاآني و برااند پرداختهتعريف تفسير قرآن به قرآن و انواع آن  هب

 ردموكه منهج مفسران در اين زمينه را ، بدون آناندنمودهتفسيري ذكر  هايبايي از كتهامثال

 اقعيو( مختلف جوانب از مفسر نزد را قرآن به قرآن تفسير اما، پژوهش ايني قرار دهند. بررس

 دهد.يم قرار يبررس مورد )بودن رأي به و مأثور بودن، نفصلم و صلمتّ گسترده، و

دادن توجه و و نشان رازيفخراز اين پژوهش بررسي انواع تفسير قرآن به قرآن نزد  هدف

 .اين نوع تفسير استعنايت مفسر به



 ٩٣  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

من بررسي انواع تفسير قرآن به قرآن در تفسير رازي به اين اين مقاله در پي آن است كه ض

ن ت؟ تفسير قرآاين نوع تفسير چه روشي را طي نموده اسسؤالات پاسخ دهد كه فخررازي در 

نقش عقل و اجتهاد شخصي در اين نوع تفسير  باشد؟يمالغيب بر چند نوع به قرآن در مفاتيح

 اعتماد نموده است؟ نابعيوي در اين نوع تفسير به چه مچگونه است؟ 

 تفسير رازي ارزشجايگاه و 

جهان گشود،  ي ديده بهر شهرهجري در  ٥٤٤رازي از مفسران مشهور قرن ششم در سال فخر

پس ، سفراگرفتخطيب ري بود  ياءالدين كه مشهور بهضعلوم ديني را از پدرش  ،وي در ابتدا

زيادي در علوم مختلف از خود  هايبابراي كسب علم به شهرهاي ديگر هجرت نمود، وي كت

فاني را هـ دار ٦٠٦در سال  سرانجام، او استتفسير كبير  هاآن ينمشهورتركه  گذاشت يجابه

 وداع گفت.

است كه انواع علوم ديني مانند تفسير، كلام، اصول، فقه،  يانامهدانشچون تفسير رازي هم

يد و لطايف علمي زيادي در آن يافت و فوا است شده گنجاندهو غيره در آن  اتءقرالغت، 

 كارشناسي ارشد و دكترا در بررسي موضوعات مختلف نامهيانپا؛ بيش از دويست شوديم

جايگاه و ارزش علمي كتاب  و اين خود گواهي بر تفسيري اين مفسر نگاشته شده است

 الغيب است.مفاتيح

 نزد فخررازي انواع آن تعريف مصطلح تفسير قرآن به قرآن و

، اين عملاً هاگرچ شودينمدر كتب تفسيري گذشتگان، تعريف روشني براي اين مصطلح يافت 

نوع ت مفسرانبعدها  وشده  شروع -عليه وسلم االلهيصل– االله رسولنوع تفسير از زمان خود 

 يميهتناببه  اصطلاح تفسير قرآن به قرآنولي از جهت استعمال،  ،بيشتري در آن ايجاد كردند

 -انفال ٧٥ حزاب وا ٦ -، : اين دو آيهگويديماز سوره احزاب  اييهآدر تفسير  دد، ويگريبرم



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٩٤

 )١٥/٤٤٣، ١٩٩٥تيميه، ابن(. باشديماين تفسير قرآن به قرآن  و كننديممواريث را تفسير  يهآمطلق 

 تفسيري انتشار يافت. هايبادر كت -القرآن بالقرآن تفسير– مصطلحبعدها اين  و

شك تعريف تفسير قرآن به قرآن وابستگي زيادي به تعريف تفسير دارد، همان مقدار  بدون

 در تعريف تفسير نظرها اختلافاين همان اندازه  تعريف تفسير اختلاف وجود دارد بهكه در 

 هرگونهگاه آن ،معناي بيان و توضيح بپنداريمرا به گذارد؛ اگر تفسيريمقرآن به قرآن نيز تأثير 

ا تفسير ر خود قرآن صورت گرفته باشد ا استفاده ازكه ب مطلب قرآنيتوضيح براي يك  بيان و

 گونهيناح را صطلاگران اين ابعضي پژوهش و )١٧ ،١٤٢٧ بريدي، رك:( .ناميميمقرآن به قرآن 

 .)١٢٨، ١٤٢٥(طيار،  است داده رخديگر  يهآ يلهوسبه آيه كه قسمتي از: بيان اندنمودهتعريف 

صطلح را توان اين ميم ،بدانيمشرط اساسي براي تفسير قرآن به قرآن را  و توضيح بياناگر 

 نزد فخررازي به دو قسمت تقسيم نمود:

 حقيقي معنايبه قرآن به قرآن تفسير -اول

بتوان  هي كاگونهبهمشخص و ظاهر باشد،  قرآني يهآدر صورتي است كه وقوع بيان بين دو اين 

لفظ يا  در اين قسمت تبيين براي يك معمولاًو  وجه بيان و ارتباط بين آن دو را مشخص نمود

 معترف وا خود و ورزيده اهتمام تفسير نوع اين به الغيبمفاتيح در رازيباشد. يمعبارت قرآني 

اين نوع از تفسير در  وي ؛)٣٥٣٨/ ٦ ،٢٠٠٥ ك:ر( كننديم تفسير را همديگر قرآني آيات كه است

 :را مورد توجه قرار داده است كه به قرار زير است متعددي يهاوجه قرآن به قرآن

تخصيص عمومـ ١

و در  )١١٤١ ،٢٠٠٥، يروزآباديف(رك:  ير استفراگمعناي كه در لغت به است عم ازاسم فاعل عام 

 برخلاف؛ و خاص وديت، تمامي افراد را شامل شودمحد اصطلاح، لفظ يا حكمي است كه بدون

 ).١٢٥-١٢١، ١٤٢١ السبت، رك:( گيرديمرا در بر  فظ يا حكمي است كه فقط بعضي از افرادل ،عام



 ٩٥  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

ا با نص ي امو معتقد است كه تخصيص ع توجه خاصي به تخصيص عموم دارد فخررازي     

تخصيص عام در اين سوره  مورد بيستگارنده بيش از ن و )١/٣٤٤ ،٢٠٠٥ (رك:عقل جايز است؛ 

م ل تقسيـل و منفصـمتصص به ـتخصيت ـبه دو قسمكه براي بررسي بهتر  هـر يافتـنزد مفس

 .شده است

 متصلبه تخصيص الف: 

وع ـود از نـر شـذك آن از دـه بعـا در آيـو ي هـان آيـهمدر  امـص عـتخصي هرگاهي ـيعن

 ريـاز قدرت بيشتوقتي خاص به عام متصل باشد دگاه رازي ديد بود؛ و از ـل خواهـمتص

و  ردـه كـاص توجـت خـد به دلالـه بايـت كـنيسي ـشكورت ـوردار است و در اين صـبرخ

 ؛٢/١٠٥٨ ؛٢/١٠٢٣ ،٢٠٠٥رازي، (رك:  ودـح داده شـيـام ترجـاي عـنـر معـاص بـاي خـمعن

٢/١٣١٧(. 

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم ُّبراي مثال، فخررازي در آيه 

داند، يم َّٱلمُّرا بدل براي  َّٱمم مخ محُّجمله  )١٢٦،بقره( ١َّ نخنم نح نج مم مخ مح

طلب روزي شده نه مكه اهل ؤمنين فقط براي م -السلاميهعل–معنا كه در دعاي ابراهيم بدين

 ،عمرانآل( ٢َّٱتهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح ٱُّو اين آيه همانند آيه  مكههمه اهل 

 .)٢/٨١٥ ،همان (رك: .است )٩٧

ه ـا توجبه ـ، بلكدـكننمياره ـل اشـص متصـاً به تخصيـيممستقررازي ـفخال ـدر اين مث      

؛ شدباميل ـدل بعض از كـكه در اينجا ب كندمييكي از انواع آن را ذكر به لغت و اصول فقه، 

داده  يص در آن رخـوع تخصـمان نه هـك آورديـمه را ـمشاب ايهـآي ،رـم بيشتـبراي فه يو

ب رأي در آن ـرود كه جانار ميـشمهـرآن بـرآن به قـر قـاي از تفسيهــال نمونـاست، اين مث

 ان است.ـنماي



  ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٩٦

   منفصلبه تخصيص ب: 

از نوع منفصل خواهد  مخصصدر اين صورت  ي ايجاد شودافاصله عام و خاصهر وقت بين 

ي زيادي هانمونه؛ فخررازي در اين نوع تخصيص با تكيه به اقوال گذشتگان و رأي شخصي، بود

 در كتاب خويش جمع نموده است.

ام حر االله بر آن برده شود،كه نام غيريدرصورترا كتاب  فخررازي ذبيحه اهلبراي مثال      

عام است و فرموده خداوند  )٥ مائده،( ٣َّٱصح سم سخ سح سج خمٱُّ: فرمايديمو  داند؛يم

 .باشديمو خاص بر عام مقدم  خاص است )١٧٣ ،بقره( ٤ َّٱليما لى  لم كي كى ُّدر سوره بقره 

 .)٢/٩٩٤ ،همان رك:(

قطعيت و جزم  و آن را با كردهيكي از تأويلات ذكر  عنوانبهگاهي تخصيص در آيه را  و

سه قول  ،)٢٧بقره، ( ٥ َّٱتح تج به بم بخ بح بجٱُّمثال در تفسير آيه  كند؛ برايينمبيان 

كه  نمايديمحقوق خويشاوندي ذكر  يكي از اين اقوال را قطع صله رحم و و را ذكر نموده

  تم تز تر بي بى بنٱُّكرده، سپس استشهاد به آيه  برقراري پيوند با آنخداوند امر به 

اين تأويل معناي آيه خاص  با: ويدگيم و كنديم )٢٢ ،(محمد٦َّٱثر تي تى تن

توان معناي آيه را خاص نمود بلكه اجمال در آيه ينم كهيحال در؛ )١/٤٠٩ ،همان رك:( .شوديم

چه خداوند امر به برقراري پيوند با و آن شده است برطرفاي از سوره محمد يهآيله وسبهاول 

 نيست. رحم صلهآن كرده است، تنها 

أي و بر رو  نموده تفسير مفسرانديدگاه جمهور  برخلافگاهي  ل،منفصرازي در تخصيص 

 ٧َّٱسم سخ سح سج خم خجٱُّدر آيه » امن« مثلاًاجتهاد شخصي خود تكيه كرده است؛ 

: مراد از آن، امنيت گويديمو  كنديم، بلكه آن را خاص داندينمدر معناي عموم را  )١٢٥ ،بقره(

  ٨َّٱتز تر بي بى بن بمٱُّ كنديمقرآن و استشهاد به آياتي از  از قحطي و آفات است



 ٩٧  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

 ازكه  )٥٧ ،قصص( ٩َّٱبه بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئجٱُّيه و آ) ٦٧ ،عنكبوت(

وي با جمع بين  )٨٠٩ – ٢/٨٠٧ ،همان( دليل محكمي بر تخصيص آيه نيست، مفسرانجمهور  نظر

و در  كنديممچون وقوع قتل در حرم، امن را از حالت عموم خارج نص قرآني و دلايل عقلي ه

الغه مب اي برايشيوه خبر دادن از امن را، مفسرانجمهور  كهيدرحال، كنديممعناي خاص تفسير 

و به ادامه آيه  كننديماستشهاد  )٩٧، عمرانآل( ١٠َّٱئهبج ئم ئخ ئحٱُّو به آيه  داننديم

 ،اگر منظور از امن، امن از قحطي بود كنند كهيمل استدلا )١٢٦،بقره(ٱٱٱٱٱَّٱمج لمله لخُّ

؛ ٩٨ – ٩٧/ ١ ،١٤٠٥جصاص،  رك:( آمد.يمبه حساب تكرار يك نوع  ،رزق در آيه درخواست

 .)٤١٣/ ١ ،١٩٩٩ كثير،؛ ابن٦٠٨/ ١ ،١٤٢٠ ،يانابوح

 حمل مطلق بر مقيد - ٢

 برخلافد و مقي آيديممعناي رهايي و آزادي مفعول از اطلق است كه در لغت بهمطلق، اسم

؛ ٤٢١/ ٢فارس، ابن (رك:شود يمكردن استعمال معناي در بندكردن و زندانيمطلق، در لغت به

كه در جنس خود بر  يا حكمي است لفظ مطلق ،و در اصطلاح؛ )٩٠٥و  ٣١٣ ،٢٠٠٥، يروزآباديف

خارج  يرا از گستردگدايره معنا  آن،د بر خلاف دلالت دهد؛ و مقي و گسترده قيدوبنديبمعناي 

 .)١٠١/ ٢، ١٩٧٤ ،(سيوطي كندمي

ارد، د ز توجهبه حمل مطلق بر مقيد ني تخصيص عموم اهتمام ورزيده، بهكه  گونههمانرازي 

يه در تفسير آمطلق و مقيد در دو آيه جداگانه ذكر شده است، براي مثال، رازي  هاوقتبيشتر 

 دعاكنندهكه شخص  كنيميما مشاهده : مگويديم )١٨٦ ،بقره(١١ٱَّ قحقم فم فخ فح فجٱُّ

بر ا ر، براي حل اين شبهه، اين آيه شودينمولي دعايش اجابت  كنديمدر دعا و تضرع مبالغه 

مطلق است اما در آيه ديگر، به مشيت  اگرچهاين آيه  :گويديم و كنديمديگر حمل  اييهآ

 ثم ته تم تخ تح تج به بمٱُّوده خداوند ـفرم همآن و تـده اسـد شـداوند مقيـخ



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ٩٨

او ؛ )٢/١٠٦٩ ،٢٠٠٥ رك:(شك مطلق بر مقيد حمل شده است  بدون و باشديم) ٤١، انعام(١٢َّجح 

 فعوي، رهدف اصلي  و گويديمدر حمل مطلق بر مقيد از نوع منفصل، با جزم و قاطعيت سخن 

ٱٱ ذكر شده است. هشبه

به  يااشارهكه بدون آن كند؛يمخاص ذكر  د را در باب عام ومقي مطلق و گاهي ررازيفخ

  تر بيٱُّكفار در آيه مسلمان با  همراهي، براي مثال نهي مطلق از يات كندآآن مقيد  مطلق و

 كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 بر ئيٱُّٱكند يمير را با آياتي از سوره ممتحنه تفس )١١٨، عمران(آل٣١َّٱلملى كي  كى كم

 كم كل كاٱُّ :يهو آ )٨ه،ممتحن(٤١َّٱثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز

شارع نيست، بلكه نهي، شامل كفاري  مدنظريعني نهي مطلق  )٩ ه،ممتحن(٥١َّٱلم كي كى

 اين قيد اشارهكه دو آيه سوره ممتحنه به شود كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستنديم

شك خاص بر عام  گويد: بدونيمكند و يمباب عام و خاص ذكر  كنند؛ ولي رازي آن را دريم

خاطر اين خاص به مقيد با عام و مطلق و نمودنادغام گونهيناشايد ؛ )٣/١٧٧٤ همان،است (مقدم 

 بارهينا در، قرافي داننديمخاص  مقيد را بخشي از عام و مطلق و علماي اصول،باشد كه 

كه نسبب ايكنند بهيمخصوص ذكر  مقيد را در كتاب عموم وحمل مطلق بر  هاياصول: گويديم

اين اقسام بر بعضي از علما مخفي  و خاص است يرمجموعهزتقييد  و ،عام يرمجموعهزمطلق 

 با)، ٢/٣٩٩، ١٩٩٩قرافي،  رك:(كه مطلق عام است و مقيد خاص  كننديمفكر  بساچه و شوديم

و هر يك را در  كنديمتفكيك خاص  عام واز را  مقيد مطلق و هاوقترازي بيشتر  وجود ينا

 كند.يمجايگاه خويش بيان 

 كند، بلكه حمل مقيدينممطلق را بر مقيد حمل  تنهانهديگر مفسران،  برخلافرازي گاهي 

  في فىٱُّ-خون مطلق در آيه بقره  درباره كهيـهنگامبراي مثال  دهد؛يمرا بر مطلق ترجيح 



 ٩٩  ن به قرآن با تأكيد بر سوره بقرهروش فخررازي در تفسير قرآ

 َّٱئم ئخ ئحٱُّمقيد آن در سوره انعام  و – )١٧٣بقره، (ٱٱٱٱٱَّٱكم كل كا قي قى

شود، چون سوره بقره بعد از ينمراضي مطلق بر مقيد  حملبه ، گويديمسخن  - )١٤٥ ،انعام(

اس اين اس و بر انعام نازل شده، پس بايستي آيات سوره انعام بر آيات سوره بقره حمل شود

 برخلافكه اين رأي يدرحال )٢/٩٩٤ ،٢٠٠٥رك: (حرام است  -جاري و غيرجاري –مطلق خون 

؛ ١/٧٩ ،١٤٢٣عربي، رك: ابن(كنند. يمآيه بقره را بر آيه انعام حمل  هاآنو  مفسران بودهجمهور 

 دهد.يد ترجيح مير نزول آيه را بر اطلاق و تقيم و تأخّعبارت ديگر، تقدبه ). ٢/٢٢٢ ،١٣٨٤قرطبي، 

بيان مجمل -٣

 ،١٩٧٩ ،فارسابن رك:( استساختن، پراكندگي خارجو از حالت كردن جمعمعناي مجمل در لغت به

چه احتمال بر چه نيازمند بيان باشد. يا آندر اصطلاح: هر آن و )٩٧٩ ،٢٠٠٥، يروزآباديف؛ ٣٢٨/ ١

 ،١٩٩٥ ؛ شنقيطي،٢٠٣ ،١٤١٢،(رك: راغباشد. از آن معاني ب يكي دربدون ترجيح معنا دهد ولي  چند

٣٩/ ١.( 

متشابه  :گويديم بارهيندرابا تعريف متشابه ندارد، وي  تعريف مجمل نزد رازي فرق چنداني

كه دلالت لفظ  استهر چيزي  ،آن و كرديم يگذارنامهمان چيزي است كه ما آن را مجمل 

 .)٣/١٥٤١ ،٢٠٠٥( باشدخودش مساوي نسبت به خودش و غير

يين بيان، براي تع بودن مجمل به توضيح وها مشترك است: نيازمنديفتعر چه در مجموعهآن

.باشديممعنا  يا ترجيح يك

وره بقره ي كه تنها در ساگونهبه گير است،بسيار چشم الغيب،مفاتيح اين وجه نيز در تفسير

 مبينيداراي ر كتاب خدا، از ديدگاه رازي هر مجملي دبه آن پرداخته است؛  بارسيبيش از 

ز حالت امجمل  صورتينبدقرآن و يا سنت باشد،  ،عقل يلهوسبهممكن است  تبييناين  و است

 ).١/٢٩٣ رك: همان،(. شوديمبودن خارج يرمفيد غ



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٠٠

: گويديم بارهيندرااست، وي  د واجبرازي بر اين باور است كه بيان مجمل بر خداونفخر

كه بيان مجمل بر خداوند  دهديمبر اين دلالت  )١٩يامه، ق( َّٱيح يج هٰ همٱُّفرموده خداوند 

خاطر حكمت وعد و نيكي است و نزد معتزله به خاطراجب است، اما نزد ما اين وجوب بهو

 ).١١/٦٨٠٣(همان،  است

شده قسيم ت -متصل و منفصل– قسمتيب به دو الغبراي بررسي بهتر، بيان مجمل در مفاتيح

 :است

 بيان متصل -الف

، صاعدي(رك:  عدي ذكر شود، بيان متصل است.و يا در آيه ب بيان مجمل در همان آيه هرگاه

 نظم و به زيبايي در تفسير خويش ويتوجه خاصي به بيان متصل دارد؛ رازي فخر؛ )١٣، ١٤٢٦

م نظ ،از نظر معنا هاسوره كه آيات و ياگونهبه، ت ورزيدهعناي هاسورهقرآني در اتصال آيات و 

متصل  ، مبينده موردهم متصل هستند؛ وي در اين سوره بيش از زنجير، به حلقهد مانن ،و ترتيب

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخٱُّتفسير آيه توان به يمرا ذكر نموده است، براي مثال 

 مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم .كخ كح كج قم فمقح فخ  فح فج

عداوت در آيه دوم ذكر شده  و كه تفسير خطواتاشاره كرد؛  )١٦٩-١٦٨، بقره(١٦َّٱنج مم

 مجمل عداوت است كه شامل: امر به تفصيلي بر ،: پس اين آيهگويديم بارهينا در يو است؛

تفسيري است براي  ،و اين سه خداوند است به دانيدينم را چهآن دادننسبت بدي و فحشاء و

رازي به مجمل بودن در اين مثال فخر اگرچه؛ )٢/٩٧٧ ،٢٠٠٥(رك:  َّٱفمقح فخ فح فجُّ

و بر عهده  كندينم يااشاره آيات نمجمل و مبيبه  اغلب نقاط اما درآيه نخست اشاره نمود، 

 .)١/٣٢٨ ،رك: هماندهد (آن را تشخيص  گر است كهپژوهش

 بيان منفصل -ب

 از نوع منفصل خواهد بود؛ بيانصورت ي ايجاد شود در ايناهـفاصلن مبي هر وقت بين مجمل و



 ١٠١  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

ر وي در بيان مجمل، بيشتر ب خورد؛يمچشم  بيشتر از نوع اول به سوره بقرهيان در اين نوع ب

 رأي و نظر شخصي خويش تكيه نموده است.

 يى يم يحيخ يج  هي همهى هج ني نى نم نخٱُّبراي مثال در تفسير آيه 

غشاوه و در حكم  -ختم- مهرخوردهدر حكم  هاگوش احتمال دارد: گويديم )٧بقره، (١٧َّٱيي

خداوند در سوره  چون است،ر حكم ختم د هاگوششدن داخل، ولي اولويت بر داخل شوند

واضح است )؛ ١/٣١٦ ،همان رك:(١٨َّٱهج ني نى نم نخ نح نج ميٱُّٱٱٱفرمايديمجاثيه 

و وقف را بر لفظ  دهطرف نموعطف را بر جاثيه اجمال در حرف فاده از سورهكه رازي با است

ٱٱٱٱَّٱهمهىُّ ٱٱ  شونديموارد  َّٱهجُّدر حكم  هاگوشصورت دهد، چون در غير اينيمترجيح ٱ

 فقطه بلك كندينمبه نوع بيان ي ااشاره رازي در اين تفسير سوره جاثيه است. برخلافو اين 

مانند  مفسراني و بعدها كند؛يمذكر برده از دو قول نام ترجيح دادن يكيآيه سوره جاثيه را براي 

 داننديمسبب اشتراك در حرف عطف  و اين اجمال را به به نوع بيان در اين آيه پرداختهشنقيطي 

 .)١/١١ ،١٩٩٥شنقيطي، رك: (

 ـ توضيح و بيان مبهم٤

 آيديم بودنبسته وپوشيدگي  بودن ومعناي مخفيمفعول از ابهم است كه در لغت به مبهم اسم

مبهم  ي كه معناي آن واضح نباشد.ابستهدر اصطلاح: كلام  و )٥٧/ ١٢ ،١٤١٤ ،منظوررك: ابن(

 رك:(هر مجملي مبهم است ولي هر مبهمي مجمل نيست  ديگر عبارتبهاز مجمل است،  تريعوس

 .)٣٩/ ١ ،١٩٩٥شنقيطي، 

 ات آورديت و ارزش بيشتري به دست ميشود اهميموقتي تبيين  ،مبهم ،رازياز ديدگاه      

 و مشتاق ت آنشناخدنبال به اـهنفسان شـود، چون وقتـي مبهـم باشـد بيكه همان اول اين

 .ندگـرد، از بيـان آن سـيـراب مـياقـمشت ياـهنفسهميـن خاطــر بيان آن خـواهنـد بـود به



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٠٢

 ).٤١٦/ ١، ٢٠٠٥(رك: 

و ي قبلي به دهاوجهمانند  توانيم كه ذكر شده مورد پانزدهبيش از  اين وجه نيز در سوره بقره

 منفصل تقسيم نمود: بخش متصل و

 متصل -الف

ذكر را قول دو  )١٢٤، بقره(١٩َّٱئخ  ئح ئج يي يى ينٱُّرازي در تفسير كلمات در آيه 

 هي ك: لفظگويديم و كنديممبهم در عقب همين آيه را مطرح  ، در قول اول احتمال بيانكنديم

 هايدهشالوبردن كردن كعبه (تطهير بيت) و بالا دهد، همان امامت و پاكيمدلالت بر اين كلمات 

شوار د چون اين تكاليف سخت وو  است -عليه وسلم االله يصل–كعبه و دعا براي بعثت محمد 

ن چنين ذكر ايابراهيم به كلمات همين موارد باشد، هم يابتلاز بوده، پس امكان دارد كه منظور ا

 بخ بح بجٱُّيعني جمله -موارد بدون ايجاد فاصله با يكي از حروف عطف آمده است، 

 ).٢/٧٩٧ ،همان رك:( -فاصله ذكر شده است و بدون عطف بدون حرف )١٢٤ ،بقره( َّٱبمبه

بعضي لي ، ويستن مفسراناتفاق همه  يين كلمات در پي همين آيه، مورداستدلال به تب اگرچه

ون ، چداننديمكردن معناي كلمات در اين موارد، صحيح مفسران اين بيان متصل را بدون محدود

 .)٩٥ ،٢٠٠٩زمخشري،  رك:(براي پذيرش آن وجود ندارد  گونه ممنوعيتييچه ان،نحويديدگاه از 

 منفصل -ب

 ٢٠َّمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّآيه  كه در ،راي تعيين مراد از قريهب

 ونـ، چدانديمالمقدس ، اين قريه را بيتاز اقوال يكي درآيد، رازي يمشمار  مبهم به )٥٨ ،بقره(

 تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئهٱُّت ـده اسـده آمـوره مائـدر س

 گويد: بدونيماو در اين تفسير، با رأي و اجتهـاد شخصـي خود ، )٢١ ه،مائد(٢١َّٱثم ته

 



 ١٠٣  ر قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقرهروش فخررازي در تفسي

 ).١/٥٩٢ ،٢٠٠٥( قريه در هر دو آيه يكي استشك مراد از دو 

 بيان موجز با مفصل -٥

 دهجا در قرآن تكرار شيكاز  جمله يا كلام بيش يعني يكمفصل  يلهوسبهمنظور از بيان موجز 

بيين با مفصل ت صورت موجزد. در اينو بيان باش فصيلديگر همراه با ت گاهيو  موجز گاهيكه 

 .)١٢٥-١٢١، ١٤٢١ السبت، رك:( شوديم

يا در ه آيهمان  چيزي درو يا كيفيت علت ذكر سبب،  يشتر بهدر اين قسمت توجه رازي ب

 .توان به دو قسمت متصل و منفصل تقسيم نموديمكه اين وجه را نيز  باشديم آيات ديگر

 ـ مفصل متصل

ٱٱٱٱَّيحيخ يج  هي همهى هج ني نى نم نخُّدر تفسير آيه  : وقتي گويديم )٧، (بقرهٱٱ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ- آورندينمدر آيه قبلي فرمود كه كافران ايمان 

چرا ايمان نياوردند كه همان كه  دهديماز سبب آن خبر دوم در آيه  -٢٢َّٱنج مي مى

 .)١/٦٠٧، و١/٣١٢ ،٢٠٠٥رك: ( است يشانهاگوشو  هاقلبزدن مهر بر 

 نفصلمفصل مـ 

وع يك حادثه بيان كيفيت وقتوجه شده، آن وجز با مفصل كه در تفسير كبير بهنوع ديگر از بيان م

، شوديميل آن اشاره تفص به اي ديگريهآو در سوره يا  شكل منفصل به غالباً كه است يا عمل

كيفيت و  )٣٦، بقره( ٢٣َّٱغمفج غج عم عج ظم طح ضمٱُّرازي در تفسير آيه براي مثال 

 ضح ضج صم صخ صح سمٱُّ -غزش و وسوسه آدم را به آياتي از سوره اعراف چگونگي ل

 -)٢١-٢٠الأعراف،( ٢٤ َّ.قم قح فم فخ فح . غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ

 سـبليا بر اين باور است كهو  گيرديمباره از اقوال مفسران پيشين كمك يندراو  كنديمتفسير 



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٠٤

انسان  جاودانگيفرشته شدن و  آن را خوردن درخت ممنوعه كه هي خداوند ازبا ذكر علت ن 

قسم خورد و سرانجام با مشغول  هاآنبه همين جهت براي  ،نتوانست آدم را فريب دهد ،كرد بيان

(رك:  فراهم كرد و در نهي واقع شدند  هاآنكردن آدم و حوا به لذات مباح، فراموشي را براي 

 ).١/٥٢٣ ،همان

 بر بعضي ديگر تءاقراحمل بعضي از  -۶

 كه مراد از قراءت ديگر را بيان كند توانديمت متواتر قراء منظور اين است كه يكي از دو

در  ويبراي مثال مورد از اين نوع را ذكر كرده است؛  فخررازي در خلال سوره بقره فقط دو

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىُّٰتفسير آيه 

 قول جمهور )٢٢٢ ،بقره(٢٥َّٱسج خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ تح تج به

د و در اين مور باشديمغسل  قطع خون و دهد كه نزديكي بعد از حيض مشروط بهيمرا ترجيح 

تشديد  كه بدون َّٱبخبمُّ: در قراءت گويديم و د است استدلال كردهبه قراءت دوم كه مشد

ٱ)(يطهَرن و در قراءت شدن خونمعناي قطعاست به ٱٱٱ ا آب شدن ب معناي پاككه با تشديد است بهٱ

 رك:( -شدن با آب خون و پاك قطع – دهديماست، پس اين آيه بر وجوب هر دو امر دلالت 

 نبخشد؛ اييممذهب فقهي خويش نيز قوت  رازي با جمع بين دو قراءت، به؛ فخر)٢/١٢٥٠ ،همان

نه غسل،  داننديمخون  شروط به قطعكه عمل زناشويي را م مذهب احناف است برخلافرأي 

مع بين ج استدلال شافعي كه رازي نيز پيرو آن است به و استدلال احناف به قراءت اولي است و

 قراءت است. دو

 بيان مراد از لفظ با سياق آيه ديگر -٧

ازي رفخر به جبريل اشاره كرد كه القدسروحبه تفسير  توانيماين نوع تفسير قرآن به قرآن براي 

از  اييهآبه  )٢٥٣، بقره(٦٢َّٱيىيي يم يخ يح يج هي هى همُّآيه تفسير  در

 ، رازي بعد از ذكركنديمرا مشخص  القدسروحكه سياق آيه، مراد از  كنديمسوره نحل اشاره 



 ١٠٥  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

 دهديمدلالت  چهآن: گويديم و كنديما ذكر ، ترجيح خود رالقدسروحاقوال متفاوت در تفسير  

 قح فم فخ فح فج غم غجٱُّي است تعالحق، جبريل باشد فرموده القدسروحمنظور از 

، واضح است )٢/١٣٧٤ ،رك: همان( )١٠٢، نحل( ٢٧ٱَّٱكم كل كخ كح كج  قم

شك بر عهده جبريل گذاشته شده  ز نزول قرآن است و اين امر، بدونكه سياق آيه نحل سخن ا

 .است

اين  كه در نمايدينمارتباط بين دو آيه  به وجه بيان و يااشارهرازي در بيشتر اوقات فخر     

فسير كالت«با الفاظي مانند:  نيز گاهيگر است كه آن را استخراج نمايد. صورت برعهده پژوهش

بين ان يمشابه آن، به وجه ب و »-تفصيل بعد الإجمال –بيان له  – له رمفس –بين  –لقوله تعالى 

 ؛١٧١٤/ ٣ ؛١٢٠٤/ ٢؛ ١٠٥٠/ ٢؛ ٩١٠/ ٢ ؛١١٧٩/ ٢ ؛٩٧٧/ ٢ ،٢٠٠٥، همان رك:(. كنديماشاره  دو آيه

١٨٦٦/ ٣.( 

 معناي عام و گستردههتفسير قرآن به قرآن ب -دوم 

 يا در يك در يك موضوع استفاده از آيات، مانند جمع آيات متفرقه هرگونهدر اين قسمت به

فسير ت جاكهآن ازتوان اشاره نمود؛ يمقرآني و غيره  يرنظاو استدلال، جمع  قرآني، استشهاد قصه

 فهم قرآني به قصهنمودن است جمع آيات در يك موضوع يا ساختن و واضحمعناي روشنبه

هت ، ولي از جدايره تفسيري خارج نمودتوان اين نوع را از ينمكند لذا يمكمك شاياني  مسئله

 و نيست، بلكه بيشتر در قالب استشهاد مانند قسمت اول، محسوسدو آيه  وقوع بيان بينديگر 

 يهاقصهمثال روشن در اين قسمت جمع آيات متفرقه در باشد؛ يم نظاير قرآني استدلال و

را در كنار  آنمرتبط بهبراي فهم بهتر يك داستان، آيات  مفسرانبيشتر  معمولاًقرآني است كه 

توضيح و بيان در ، لذا )١٣٤ ،١٤٢٥طيار،  رك:( بعد داستان روشن گردد تا قبل و دهنديمقرار هم 

مجمل  ،در قالب عام و خاصي جزئشكل نوع اول كه به برخلاف اين نوع از تفسير قرآن به قرآن

 پردازد.شكل كلي است و به جزئياتي كه در نوع اول به آن اشاره رفت، نميبود، به و مبين و غيره



    ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومديني، سال هاي پژوهش  ١٠٦

ايي كه تا ج شوديمني يافت افراو الغيب بهكتاب مفاتيحتفسير قرآن به قرآن در نوع دوم از 

رازي براي فخر معمولاًو  شوديمفراواني مواجه  هاييسختآن با  يآورجمعشخص محقق براي 

وضوع، قرآني در يك م هايركشاندن زيباييبراي به تصويلغوي يا  ،عقيدتي ،فقهي مذهبتأييد 

 وسيعاصطلاح در اين نوع استفاده از آيات ، كنديماز آيات را در كنار هم رديف  ايمجموعه

ه قرآن تفسير قرآن ب حقيقيدر معناي  ،چون اين نوعشود؛ ولي يمتعريف  تفسير قرآن به قرآن

 خورديمم چش فسير سوره بقره بيشتر بهذكر چندنوع كه در ت فقط به ، در اين مقالهگنجدينم

 :بسنده شده است

لفظ  يكمثال براي تقويت معناي ـ ١

 صحيح آن است كه بين تقوا و خشيت(ا كه به خشيت تفسير كرده رازي براي معناي تقوفخر

 )،ستايي وجود دارد و خشيت تفسير دقيقي براي تقوا نيست بلكه از ثمرات تقوا هاتفاوت

تا  دهديمقرار در كنار هم را  و مشتقات آن ذكر شده الفظ تقو هاآندر  آيات كه از يامجموعه

ر همان خشيت است، د ا: بدان كه تقوگويديم بارهينا درو  باشد؛ نظر موردمعناي  كنندهيتتقو

 ءشعراو در  است مثل آن در اول حج و ٨٢ َّ لي لى لم لخ ُّٱٱ اول سوره نساء فرمود:

 ، و مثل اين جمله هود وترسيدينميعني آيا از خدا  )٢٤١(٩٢َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱٱفرمود:

كه رازي مجموعه  كنيميممشاهده  )٢٨٤/ ١ ،٢٠٠٥رك: (شعيب به قومشان گفتند ...  صالح و لوط و

ولي  كند،يمكنار هم رديف  را در آن آمدهيا مشتقات  الفظ تقو هاآندر زيادي از آياتي كه 

 اقوجهت تقويت معناي ت صرفاً و نگرفته يات صورتاز آ هيچ يك، هيچ توضيحي براي درواقع

 ه از ديدگاه رازي خشيت است، ذكر شده است.ك

 معني يا لفظ موضوع،جمع آيات مشابه در يك ـ ٢

 ـه شبي هك شوديمزيادي در تفسير كبير يافت  يهامثال ،جمع آيات مشابه در يك موضوعبراي 



 ١٠٧  آن با تأكيد بر سوره بقرهروش فخررازي در تفسير قرآن به قر

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ، براي مثال رازي در تفسير آيه استتفسير موضوعي به 

 ياتو آ گويديمفضل آن سخن  در چندين صفحه از موضوع علم و )٣١، (بقره َّٱئن ئم

 ).٤٤٠-١/٤٣٨ ،همان رك:(. كنديم كنار هم رديفقرآني را در اين موضوع 

 هكه رازي ب دارد دن آياتي كه لفظ حكمت در آن وجودنمو، جمعو مثال براي تشابه در لفظ

كمت كه لفظ ح ، تفسير حكمت در قرآن بر چهار وجه هست، سپس آياتيگويديمنقل از مقاتل 

 .)٣/١٤٤٦ ،همان رك:(. كنديم در آن وجود دارد را بيان

 و استشهاداستدلال  قصد بهجمع آيات  -٣

يد ه آيات قرآني براي تأيرازي ب يهااستدلالبه  توانيمه قرآن براي اين نوع از تفسير قرآن ب

يده گويد: فايمما) براي مثال رازي براي لفظ (انّ ،فقهي يا كلامي يا لغوي اشاره كرد يك مذهب

 براي اندتا بتو كنديماشاره  ،رفته كاربهكه (انمّا) در آن سپس به بعضي از آيات  ،است آن حصر

 .)١/٢٨٤ همان، رك:(. كمك بگيرد اهآناز معناي حصر 

 رازي در تفسير قرآن به قرآن منابع

 ي وكه شامل تفسير صحاب اعتماد نموده پيشينيان هاييتروارازي در تفسير قرآن به قرآن بر 

چون زمخشري، واحدي، ني هماچنين از مفسروي هم شوديمتابعين و امامان مذاهب فقهي 

به ن را در تفسير قرآن به قرآرازي  توان منابعكند؛ بنابراين مييمغيره نقل  اصفهاني و ابومسلم

 كرد:قسمت تقسيم چهار

 عنهم) االلهيرضتفاسير صحابه ( -الف

ان نقل فراو رازي از تفاسير و اقوال صحابه غافل نمانده است، بهترين شاهد بر اين ادعا،فخر

 رصدچها فسير وي بيش از هزار واست تا جايي كه در ت -رضي االله عنهما-عباس ايشان از ابن



     ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١٠٨

 -عنه االلهيرض-و نزديك به سيصد روايت از ابن مسعود  -مارضي االله عنه-عباس روايت از ابن

wwwshamel:  يله پايگاه اينترنتي المكتبة الشامله به نشانيوسبه(شمارش نقل شده است،  a ws  است)؛ بوده

 -ماهرضي االله عن- عباسهاي وي از ابنيتروادر جانب تفسير قرآن به قرآن نيز بيشترين و 

 )١٥، بقره(٣٠َّٱفم فخ فح فج غم غج عمٱُّاست، براي مثال در تفسير آيه 

ز سوره به آياتي ا ،به منافقين استهزاء خداوند در آن كه كنديمعباس استشهاد به روايتي از ابن

 لم لخٱُّ تا آيه َّٱمح مج له لم لخ لح لج كمُّ -تفسير شده است مطففين

عباس اين همان استهزاء به كه از ديدگاه ابن )٣٤ -٢٩، مطففين(٣١ٱٱَّٱمح مج لي لى

 ).٣٣٣-١/٣٣٢ همان، رك:(ايشان در روز قيامت است. 

 هاآن و اتباعتفسير تابعين  -ب

ن در تفسير قرآن به قرآن عنايت خاصي دارد، در اين زمينه روايات تابعي هاييتروارازي به 

العاليه و سدي و شافعي و ابوحنيفه و غيره نقل قتاده و ابو زيادي از مجاهد و حسن بصري و

 .كنديم

از مجاهد ٱ-٣٢َّٱمم مخ مح مج لهٱُّ-در آيه بقره  »كلمات« واژه براي مثال در تفسير

 لم لخٱُّٱ موده خداوند در سوره اعراف هستند كه فرمود:كه آن كلمات فر كنديمو قتاده نقل 

از حسن  و)؛ ١/٥٢٦همان،  رك:( ٣٣ َّٱنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

همان عهدي  ٣٤ َّٱبم بز بر ئي ئى ئنُّكه مراد از عهد در آيه  كنديمبصري نقل 

 ئى ئن ئم ئز ئرٱُّٱٱٱٱفرموده خداوند همآنگرفته است و  اسرائيليبناست كه خداوند از 

 ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 رازي در ) ٧٩٧/ ٢ ،رك: همان. (باشديـم )١٢ه، مائد( ٣٥ َّ ممنر ما لي لى لم كي



 ١٠٩  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

 رك:(پردازد يمنيز  هاآنو بررسي  نقد بهه ـبلك ل محض نيست،ـ، تنها ناقاـهيتروانقل اين 

 .)١/٥٤١ همان،

 تفاسير پيشينيان -ج

فسير در جانب توي در تفسير كبير بر كسي مخفي نيست،  مفسراناهتمام رازي به قول جمهور 

ٱٱبراي تعيين مصر مبهم در آيه مثلاًدارد،  هاآنتوجه خاصي به قول  رآن نيزقرآن به ق ٱٱٱ  خجُّٱ

اد از مصر، همان شهري است كه كه مر كنديمرا ذكر  مفسرانقول جمهور  )٦١، بقره( ٣٦ َّٱخم

ٱٱدر آيه  )٢١ ه،(مائد َّٱثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجٱُّٱٱٱ

 ).١/٦٠٥ همان، رك:(. كنديمو صحيح بودن اين قول را از سه وجه بيان  آمده است

كند، مانند مخالفت وي در يمدر تفسير قرآن به قرآن مخالف رأي جمهور عمل و گاهي 

 بر خلاف ، كهانعام سوره ١٤٥ آيهمقيد در  خون بقره بر سوره ١٧٣ آيهمطلق در  حمل خون

 .)٢/٩٩٢، همان رك:. (كندمفسران، او مقيد را بر مطلق حمل مي جمهور

 صوصخ بهاعتماد زيادي بر تفسير كشاف نموده است،  مفسران پيش از خود،در بين رازي 

 دخيل بوده، از اقوال ويدر بيان قرآن با قرآن  ياگونهبهدر جانب تفسير بياني و بلاغي كه 

ٱ ر آيهيقول) د(ٱٱٱٱٱٱٱبياني برايٱٱٱٱٱٱَّٱئي ئىٱُّكه جمله  كنديماز زمخشري نقل  مثلاً، كنديماستفاده 

؛ ٤٥ ،٢٠٠٩زمخشري،  رك:( باشديم )٨ ،بقره( َّٱئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّٱُّ

 .)١/٣٢٦، ٢٠٠٥رازي، 

ال در ـراي مثـ، بدآوريموي را  نـسخري، ـاز زمخش ردنـب امـندون ـي بـاهـگ و

 ٣٧َّٱله لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قحُّر ــسيـتف

ٱٱٱَّٱكخٱُّر در ـ: ضميدـويـگيم – )٢٩، رهــقـب( ٱ ٱٱٱٱَّكملج كلٱُّو  تـم اسـر مبهـضميٱٱٱٱ

 زيرارــخـزمخشـري اسـت امـا ف هـق بـعلـلام متـكن ـه ايـت، كـراي آن اسـري بـيـفسـت



     ٣، ش١٣٩٥ بستانبهار و تا، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١١٠

 ري،ــ؛ زمخش١/٤١٦ ،٢٠٠٥رازي، آورد (يـنمان ـري به ميـي از زمخشـول، نامـدر ذكر اين ق

٧٠، ٢٠٠٩(. 

داند، او اين ين رازي تمايلي به پذيرش نسخ در آيات ندارد و آن را تخصيص ميچنهم

 ي بهشدن رازبه متمايل توانيمبراي مثال ديدگاه را از آراء ابومسلم اصفهاني وام گرفته است. 

و  )١٢-١١(نساء،  ميراثبا آيه  )١٨٠(بقره،  وصيتاصفهاني در تخصيص آيه  ابومسلمرأي 

 .)٢/١٠٣٢ ،٢٠٠٥ رك:(نسخ آن، اشاره نمود.  عدم

 رأي و اجتهاد شخصي -د

ا نحو احسن استفاده نموده، امخويش به رازي در تفسير قرآن به قرآن از پيشينيانفخر اگرچه

 وده،ديگر استفاده نماز آيات قرآني براي بيان هم ايگونهبه وي نيز با رأي و اجتهاد خويش، خود

 .شوديميافت  ندرت به ،قبل از او مفسرانكه نزد 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخٱُّٱ آيه در َّٱغج عمُّدر تفسير  مثلاً

 تم تز تر بي بى بنٱُّرا بر آيه يكي از اقوال آندر )٢٤٥، بقره( ٣٨ َّٱغجغم عم

: مجمل آيه اولي بر مفسّر گويديم و كنديمحمل  )٢٦١ ،بقره(٣٩َّ ثم ثز ثر تي تى تن

ي مانند مفسران بعدها و )٢/١٣٤٢ همان، رك:( انفاق است. درباره، چون هر دو آيه شوديمحمل 

شتر اقوال رازي در ؛ بي)١/٢٦١ ،١٩٩٥شنقيطي، رك: كنند (يمسعدي اين تفسير را نقل  شنقيطي و

نقل  يرهو غشنقيطي ، مراغي، يانابوحيشابوري، ناني مانند خازن، مفسرا رتفسير قرآن به قرآن 

 .اندكرده

 گيرييجهنت

 نواعا و ورزيده عنايت قرآن به قرآن تفسير به گران،پژوهش از يبعض تصور برخلاف رازي

 صرف را در تفسير خود به كار برده رأي تنهاكه وي ، و اين ديدگاه نموده ذكر را آن از مختلفي



 ١١١  ش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقرهرو

ز تفسير (در تفسير رازي همه چيز ج» ن فيه كل شيء الا التفسيرإ«است، يا توصيف تفسير او به 

لف است كه انواع مختي ادانشنامه چونالغيب همدور از انصاف است، بلكه مفاتيح) شوديافت مي

 .باشديماز آن جمله  تفسير قرآن به قرآنكه  شوديمعلوم در آن يافت 

 توانيم، گيرديممختلف از آيات قرآني كمك  هاييوهشرازي براي تفسير آيه، به  كه جاازآن

 سير قرآن به قرآنتف-١: قسمت تقسيم نمود به دو يكل طوربهاز آيات قرآني را  استفادهاين 

سمت ق ؛ كه نوع اول آن بيشتر به دوگسترده معنايتفسير قرآن به قرآن به -٢حقيقي معناي به

 شود.يممتصل و منفصل تقسيم 

 كتاب خويش، بين تفسير به رأي و تفسير مأثور جمع نمودهزيادي از  يهاقسمتدر  رازي

 است.

ر تفسير قرآن كه د اط و فهم يك مفسر باشديا نتيجه استنبو تواند مأثور يمتفسير قرآن به قرآن 

 در عملكرد رازي غالب است. به قرآن، جانب رأي

فقهي يا عقيدتي يا نظر لغوي خويش  فخررازي از تفسير قرآن به قرآن براي دفاع از مذهب

 استفاده نموده است.

تواند توسعه پيدا كند، چون استفاده از يك آيه براي آيه يمتفسير قرآن به قرآن در هر دوره 

 ديگر به توان و فهم يك مفسر وابسته است.

يان، مراغي و شنقيطي در تفسير قرآن به قرآن از اقوال فخررازي ابوحيشابوري، نني مانند مفسرا

 بهره جستند.

 تنوشپي
 انايش از كه كساني - را آن اهل و گردان،ب امان و امن پر را سرزمين اين! پروردگارا: گفت ابراهيم كهگاهآن و. ١

 شان ده.روزي هااز ميوه، باشند آورده ايمان آخرت روز و خدا به
 .اشته باشندجا را درفتن بدان جب الهي است بر كساني كه توانائيو حج اين خانه وا. ٢



     ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١١٢

 .است حلال شما براى كتاب اهل ذبيحه و. ٣
ستباشد بر شما حرام ا شده گفته آن بر االلهغير نام ذبحي كه آن و . ٤
داده است. فرمان پيوستنش به خدا كه را چهآن گسلنديم و . ٥
ليد؟گسب را خويشاوندي پيوند و كنيد تباهي زمين در كه داريد انتظار اين جز شويد، گردانيرو اگر پس آيا. ٦
قرار داديم. مردم امان و امن پناهگاه كعبه را كه آنگاهو   . ٧
 امن قرار داديم. رممكه را ح ما كه بينندينمآيا   . ٨
 آورده آن سوي به فراواني هاييوهم و محصولات كه ايمياوردهن فراهم ايشان براي را اَمن پر حرم آيا ما  . ٩

 ؟شوديم

 است. در امان شود، آن وارد كه كس هر و . ١٠
 گويميم پاسخ بخواند، مرا كه يهنگام را دعاكننده دعاي . ١١
 طرف بر خوانيديم فرياد به آن رفع براي را وي چيزي كه آن خواست اگر و ،خوانيديم فرا را خدا تنها بلكه . ١٢

 سازد.يم

. دكننينم كوتاهي شما حق در فسادي و شر هرگونه از آنان بر نگزينيد، اسرار محرم خود غير از! مؤمنان اي .١٣

 تربزرگ دارند دل در چهآن و است، آشكار آنان دهان از دشمنانگي دارند را شما زحمت و رنج آرزوي آنان

است.
 از و انديدهنجنگ شما با دين سبببه كه كساني به كنيد بخشش و نيكي كهينا از داردينم باز را شما خداوند . ١٤

 .اندنرانده بيرون را شما ديارتان و شهر
اند.يدهجنگ شما با دين خاطربه كه كساني با ورزيدن دوستي از دارديم باز را شما خداوند بلكه . ١٥
 شك كه اوبدون. مكنيد پيروى شيطان هاىگام از و بخوريد است پاكيزه زمين، حلال در چهآن از مردم، اى. ١٦

 ددانيينم را چهآن كهيناتا  دهديم فرمان كاريگناه و يكارزشت سويبه را شما تنها ؛ اوشماست آشكار دشمن

 دهيد. نسبت خدا به
 انتظارشان در بزرگي عذاب و است، ياپرده چشمانشان بر و است، زده مهر را هايشانگوش و هادل خداوند .١٧

 .است
 است. انداخته ياپرده چشمش بر و است گذاشته مهر او دل و گوش بر و. ١٨



 ١١٣  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

 بيازمود. سخناني با ار او ابراهيم، پروردگار كه گاهو آن . ١٩
 آسوده و فراوان داريد لازم كه چه هر و خواهيديم كه هرگونه و شويد وارد شهر اين به: گفتيم كه گاهو آن . ٢٠

  بخوريد.

 است كرده مقدر شما براي را جابدان دخول خداوند كه شويد وارد مقدسي سرزمين به! من قوم اي . ٢١
.آورندينم ايمان ندهي، بيم چه و دهي بيم را آنان چه است يكسان انايش بر كفرپيشگان گمانبي . ٢٢
 ساخت. خارج بودند آن در آنچه از را ايشان و شد آنان لغزش موجب شيطان اما. ٢٣
 از هكينا يا و ،شويديم فرشته دو كه خاطر بدان مگر است، نداشته باز درخت اين از را شما پروردگارتان . ٢٤

 .هستم شما خيرخواه من كه خورد سوگند بارها آنان براي شد؛ و خواهيد جاويدانان زمره
 ،ييدانم يريگكناره از زنان قاعدگي حالت در پس است، ضرر و زيان: بگو. پرسنديم حيض درباره تو از و . ٢٥

 داده رمانف اشم به خدا كه مكاني از شوند، پاك كهيهنگام. شونديم پاك كه گاه آن تا نكنيد نزديكي ايشان با و

 .دارديم دوست را پاكان و كارانتوبه خداوند گمانيب. كنيد نزديكي آنان با است
  .نموديم تأييد و تقويت القدسروح با را او و داديم معجزاتي مريم پسر عيسي به و. ٢٦
 و تهداي و داندگر قدم ثابت را مؤمنان تا است كرده نازل حق به پروردگارت سوي از جبرئيل را قرآن: بگو.  ٢٧

  .باشد مسلمانان براي بشارت
  داشته باشيد. پروا پروردگارتان از مردم، اى . ٢٨
 ؟كنيدينم پيشه تقوا آيا: گفت بديشان هود برادرشان كه گاه بدان.  ٢٩
.دهند ادامه خويش سركشي به كوركورانه تا ساخته رها را آنان و نمايديم مسخره را ايشان خداوند . ٣٠
 افرانك به مؤمنان  امروز .. لذا.كردنديم ريشخند را ايشان و خنديدنديم مؤمنان به) دنيا در( پيوسته ناهكارانگ. ٣١

 .كننديم ريشخندشان و خندنديم
 دريافت. را كلماتي خود پروردگار از آدم سپس. ٣٢
 واهيمخ كارانزيان از نكني رحم ما بر و نبخشي را ما اگر و يماكرده ستم خويشتن بر ما! پروردگارا: گفتند . ٣٣

   .بود
 بترسيد. من از تنها و كنم، وفا) است برين بهشت  كه( شما پيمان به تا كنيد وفا . ٣٤
 شمايم با من :گفت بديشان و كرد تعيين آنان براي رهبر دوازده و گرفت پيمان اسرائيليبن از خداوند بيگمان . ٣٥



     ٣، ش١٣٩٥ ار و تابستانبه، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١١٤

 رضق خدا به( و كنيد ياري را و آنان بياوريد ايمان پيغمبرانم به و كنيد بدر مال زكات و بگزاريد را نماز اگر

 هانآ زير از رودبارها كه گردانميم وارد ييهاباغ به را شما و نمايميم يپوشچشم شما گناهان از. دهيد نيكوئي

 .است جاري
 آييد. فرود شهري به پس . ٣٦
 .است چيزي هر به آشنا و دانا خدا. داد ترتيب منظّم آسمان هفت آن از و پرداخت آسمان به گاه آن . ٣٧
 كند؟ برابر چندين او براي را آن تا دهد نيكوئي قرض خدا به كه كيست . ٣٨
 هر در و برآرد خوشه هفت كه است يادانه همانند ،كننديم صرف خدا راه در را خود دارائي كه كساني مثل  . ٣٩

 باشد. دانه صد خوشه

 منابع

 قرآن كريم.

 ،٢مجله معهد امام شاطبي، شماره  ة،ــتأصيلي دراسة رآنــبالق رآنــالق رــتفسي ،ريدي، احمد بن محمدــب

١٤٢٧. 

 قاسم، نب محمد بن عبدالرحمن :تحقيق ،الفتاوى مجموع عبدالحليم، بن أحمد أبوالعباس الدينتقي تيمية،ابن

 .م١٩٩٥ مدينه منوره، الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع چاپخانه

 بيروت، – العربي التراث إحياء ، دارالقرآن أحكامالحنفي،  رازيـال كرــوبـأب علي بن دــأحم اص،ــجص

 .هـ١٤٠٥

 بيروت، كر،ــرالفدا ر،ــالتفسي في طــالمحي البحر الأندلسي، يوسف بن علي بن يوسف بن دـحمم يان،حابو

 ..ـه ١٤٢٠

 ره،ــان، قاهــعف ابن اپ اول، دارـچ ودراسة، جمعاً رــالتفسي دــان، قواعــعثم بن ت، خالدــخالد السب

 ..هـ١٤٢١

 خرم دل، مصطفي خرم دل، تفسير نور، نشر احسان.

 التفسير( بالغي مفاتيحي، الراز به فخرالدين مشهور التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد رازي، أبوعبداالله

 .م ٢٠٠٥ ، بيروت چاپ اول، دارالفكر، ،)الكبير

 اول، چاپ دي،داو صفوان عدنان: تحقيق ،القرآن غريب في المفردات ، محمد بن حسين ابوقاسم اصفهاني،راغب 



 ١١٥  روش فخررازي در تفسير قرآن به قرآن با تأكيد بر سوره بقره

 ..هـ١٤١٢ دمشق، دارالقلم،

 - هورلا پنجاب، دانشگاه دكترا، پايان نامه ،الرازي تفسير في المأثور السوداني، بدوي أحمد الزاكي أحمد ي،زاك

 .م ٢٠٠٧ باكستان،

 إبراهيم، ضلأبوالف محمد :تحقيق ،القرآن علوم في البرهان بهادر، بن عبداالله بن محمد بدرالدين أبوعبداالله ي،زركش

 .م١٩٥٧ ة،العربي الكتب إحياء چاپ اول، دار

 روت،بي دارالمعرفه، سوم، چاپ ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف االله،جار عمر بن محمود القاسمأبو زمخشري،

 .م ٢٠٠٩

 اپ سوم،چ عطا، القادر عبد محمد :تحقيق ،القرآن أحكام الاشبيلي، المعافري أبوبكر االله عبد بن محمد عربي،بنا

 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ لبنان، – بيروت العلمية، دارالكتب

 الهيئة، يمإبراه الفضل أبو محمدتحقيق:  تقان في علوم القرآن،الإ  بكر، أبي بن عبدالرحمن الدينجلالسيوطي، 

 م ١٩٧٤ - هـ١٣٩٤،  العامة المصرية

 ،دارالفكر ،نبالقرآ القرآن إيضاح في البيان أضواءالجكني،  القادر عبد بن المختار محمد بن الأمين محمد شنقيطي،

 .م ١٩٩٥ لبنان، – بيروت

، ١٣١شماره  مجله دانشگاه اسلامي مدينه منوره، ،الكريم القرآن من بيانه به اتصل ما،  ناعم بن صاعدي، ملفي

 هـ..١٤٢٦

چاپ  ي،الترك عبدالمحسن بن االله عبد دكتر :، تحقيقالقرآن آي تأويل عن البيان جامعجرير،  بن محمد طبري،

 م.٢٠٠١، دارهجراول، 

 دث،ــدارالمح اپ اول،ـچ ،رـالتفسي ولـوأص رآنـالق ومـعل يـف مقالات، سليمان بن اعدــمس ار،ــطي

 ..هـ١٤٢٥

 ارون،ه محمد عبدالسلام :تحقيق ،اللغة مقاييس معجم الرازي، القزويني زكريا بن أحمد أبوالحسين فارس،ابن

 .دارالفكر

العرقسوسي، چاپ  نعيم محمد :تحقيق ،المحيط اموسالق  يعقوب، بن محمد أبوطاهر آبادي، مجدالدين فيروز

 .م ٢٠٠٥ بيروت، ،الرسالة مؤسسه هشتم،

 ةــلمكتبا عبداالله، الختم أحمد :تحقيق ،والسبب الخصوص في المنظوم العقدإدريس،  بن أحمد الدينقرافي، شهاب



     ٣، ش١٣٩٥ بهار و تابستان، دومهاي ديني، سال پژوهش  ١١٦

 .م ١٩٩٩ الكتب، دار المكية و

 أحمد :يقتحق ،القرآن لأحكام الجامع، الخزرجي الأنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد أبوعبداالله ،قرطبي

 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ القاهرة، – المصرية دارالكتبچاپ دوم،  أطفيش، إبراهيم و البردوني

 ت،بيرو ،صادر دار چاپ سوم، ،العرب سانلالإفريقى،  الرويفعى الأنصاري على بن مكرم بن محمد منظور،ابن

 .هـ ١٤١٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


